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«شرق» در گفت و گو با کارشناسان سناریوی سیاسی افغانستان برای کشتن هامون را بررسی می کند

آب در گردنه طالب

فصل اجماع بخش خصوصی در فضای مه آلود اقتصاد ایران

شرق: طالبان به دنبال خشکاندن دریاچه هامون در مرز ایران و 
افغانستان و تقویت دریاچه گودزره در مرز پاکستان و افغانستان 
است. به جز این افغانســتان با شروع به ساخت سد بخش آباد 
روی رودخانه فراه تلاش می کند تا تمام روزنه های ورود آب به 
ایران را ببندد و شــیرفلکه آب منطقه را به دست بگیرد؛ اتفاقی 
که بــه تعبیر علیرضا رجایی، رایزن ســابق فرهنگــی ایران در 
افغانستان، «گروگان گیری آب» از طرف طالبان است و به عقیده 
حسین سرگزی، دکترای بیابان زدایی و کارشناس منابع طبیعی، 

یک سناریوی سیاسی مفصل و بازی سیاسی با آب است.
آب در خدمت کشت خشخاش

پیشــینه بازی های سیاسی با آب، در افغانستان به سال های 
جنگ ســرد بین روســیه و آمریکا در این کشــور برمی گردد. در 
افغانســتان ســال های دور، هلمند نام ولایتی است که شکوه 
دوران غزنــوی را بــه خاطر مردم مــی آورد؛ خاطــره ای که با 
تصویری از بنای تاریخی طاق بست، روی اسکناس های افغانی 
نقش بســته اســت؛ اما هلمند امروز نام پایتخــت مواد مخدر 

جهان است.
در دهــه ۱۹۶۰ و در ســال های جنگ ســرد بیــن آمریکا و 
شوروی، آمریکایی ها نقشــه های بزرگی برای افغانستان در سر 
داشتند. ســرزمین پرآب افغانستان و ولایت مستعد هلمند نظر 
آمریکایی هــا را به خود جلب کرد؛ تا آنجا که لشــکرگاه هلمند 
را آمریکای کوچک نامیدند و ســد بزرگ کجکی را در بالادست 
رودخانه هیرمند در ولایت هلمند ســاختند. به جز ســد کجکی 

که با ســرمایه و دانش فنی آمریکایی ها ســاخته شــد، شبکه 
گســترده ای از کانال های آبیاری و توربین های برق راه افتاد؛ اما 
در سال ۱۹۷۹ با حمله ارتش سرخ شوروی، پروژه آمریکایی ها 

ناتمام ماند.
این بار شــوروی طرح جدیدی روی میز گذاشت. شوروی که 
افغانستان را سرزمینی پرآب یافته بود، نقشه کشت گسترده پنبه 
در مزارع این کشــور را مطرح کرد و بنا بود تجارت پنبه و الیاف 
را از افغانســتان و در جوار راه ابریشم راه اندازی کند؛ اما ماجرا 
به همین جا ختم نشــد و آمریکا گروه های تندرو در افغانســتان 
را علیه چپ های نزدیک به شــوروی مســلح کرد و شعله های 
جنگ داخلی مزارع و تمام کارخانه های ریسندگی و بافندگی را 
نابود کرد. کانال هــای آب و مزارع حاصلخیز بعدها در خدمت 
طالبان درآمد و به صورت گســترده زیر کشت خشخاش رفت. 
این بار هلمند پایتخت مواد مخدر جهان شده بود و آب هیرمند 
و مزارع خشــخاش و باغ های وحشــی پسته همه و همه منبع 

درآمد تروریست ها شدند.
پیش از خروج آمریکا از افغانســتان و بنا بر گزارش العربیه 
آمریکایی ها ۲۰۰ میلیون دلار دیگر خرج کردند تا سد کجکی را 
تکمیل کنند و تاج و دریچه های خروج اضطراری سد را ساختند 
و پنج ماه پیش از سقوط کابل به دست افغانستان، اشرف غنی، 
رئیس جمهوری این کشــور، سد کمال خان را در پایین دست رود 
هیرمند و در نزدیکی مرز ایران افتتاح کرد و گفت که از  این  پس 

در ازای تحویل آب به ایران، نفت گرفته می شود.

انتقال هامون از سوی طالبان
ایــن روزها نزدیک به دو ســال از تســلط دوبــاره طالبان بر 
افغانســتان می گــذرد و طالبان ســاخت ســد دیگــری به نام 
بخش آباد را روی رود فراه شروع کرده است؛ رودی که از شمال 

به دریاچه هامون در مرز ایران و افغانستان می ریزد.
با ســاخت این ســد تمام روزنه هــای آبی در مــرز ایران و 
افغانســتان بســته می شــود؛ اما ماجرا به همین جا ختم نشده 

است.
علیرضــا ســروری نژاد، کارشــناس بومــی منابــع آب در 
سیستان و بلوچستان، به «شــرق» می گوید که طالبان مسیر آب 
هیرمنــد را از هامون در مرز ایران و افغانســتان منحرف کرده و 
به ســمت دریاچه گودزره در مرز افغانستان و پاکستان می برد. 
به تعبیر او این کار به نوعی انتقال دریاچه هامون از مرز ایران و 

افغانستان به مرز افغانستان و پاکستان است.
حســین ســرگزی، دکترای بیابان زدایی و کارشــناس منابع 
طبیعی نیز به «شرق» توضیح می دهد که پشت جریان انحراف 
آب ســناریوهای سیاسی اســت و طالبان به دنبال آن است که 
با تقویت دریاچه گودزره ۴۹ هزار هکتار زمین کشــاورزی را بین 
ســد کمال خان تا گودزره احیا کند و پشتون ها را به این منطقه 
کــوچ دهد. اتفاقی که به گفته این کارشــناس می تواند به حل 

اختلافات افغانستان و پاکستان منجر شود.
پاکستان حدود دو هزارو ۶۰۰ کیلومتر مرز زمینی با افغانستان 

دارد که بیشتر آن در مناطق کوهستانی قرار دارد.

خط مــرزی دیورند که نامش از نام نماینــده ملکی بریتانیا، 
سر هنری مورتیمر دیورند گرفته شده است، در ۱۲ نوامبر ۱۸۹۳ 
طبق قــراردادی میان بریتانیا با امیــر عبدالرحمن، حاکم وقت 
افغانستان، تعیین شــد؛ مرزی بین هند بریتانیا و افغانستان؛ اما 
پس از ایجاد پاکســتان در سال ۱۹۴۷ آنها معتقد هستند که این 
مــرز اعتباری ندارد؛ زیرا اعتبار توافق نامه برای صد ســال بوده 

است.
این اختلافات موجب شده که تلاش های پاکستان برای ایجاد 
حصارها و پست های مرزی با مقاومت افغانستان مواجه شود و 
نیروهای طالبان ســیم های خاردار نصب شده از سوی نیروهای 

امنیتی پاکستان را در امتداد خط دیورند از ریشه برمی دارند.
مقابلــه طالبــان با حصارکشــی مــرزی اعتبار آنهــا را بین 
پشتون های دو سمت مرز تقویت کرده است؛ اما باعث کدورت 

دولت پاکستان از طالبان شده است.
این اتفــاق در حالــی رخ می دهد که طالبــان تمایل ندارد 
حمایت نظامی و معنوی پاکســتان را از دســت بدهد و به نظر 

می رسد که دنبال راه حلی برای این مناقشه است.
بازی کارتل مواد مخدر با اقلیم

انحراف مسیر آب تنها با هدف حل مناقشه مرزی افغانستان 
و پاکســتان رخ نــداده و به باور پیرمحمد ملازهی، کارشــناس 
مســائل افغانســتان، کارتل های بزرگ مواد مخدر بازی آب در 

منطقه را به دست گرفته اند.
او به «شــرق» می گوید که نزدیک به ۸۰ درصد تریاک جهان 
در افغانســتان تولیــد می شــود و باند ثروتمند مــواد مخدر از 
افغانســتان تا اروپا فعال است و ترانزیت پردرآمدی ایجاد کرده 

است.
ملازهی تأکید می کند که «برای کشــت خشخاش نیاز به آب 
فراوان اســت و کنترل مسیرهای آب از افغانستان به دست این 

کارتل ثروتمند افتاده است».
حسین سرگزی، کارشناس منابع طبیعی نیز توضیح می دهد 
که کشت خشخاش سه برابر کشــت گندم نیاز به آب دارد؛ اما 
طالبان مدعی است که در حال مبارزه با کشت خشخاش است.
بااین حال، ملازهی تأکید دارد که گرچه طالبان کشت خشخاش 
را کاهش داده، ولی آن را با تولید مواد مخدر صنعتی جایگزین 

کرده است.
این کارشــناس همچنین توضیح می دهــد که با بحران آب، 
کشــاورزان و صیادان محلی در سیســتان فقیر و فقیرتر شده و 
قاچاقچیــان پولدارتر می شــوند؛ بنابراین با کوچ کشــاورزان و 
صیادان سیســتانی و مهاجرت آنها، خطــر جایگزینی باندهای 
قاچاق مواد مخدر و تنش های بعدی با طالبان جدی می شود.

فرماندهی طالبان در خارج از مرز افغانستان
«طالبان به سادگی به افغانستان برگشت و نه تنها میلیاردها 
دلار اســلحه و مهمات آمریکایی برای آنها به جا مانده اســت، 
بلکه شیرفلکه آب منطقه را به آنها سپرده اند. همین به  تنهایی 
گویــای آن اســت که ماجرا چیســت؟». این نــکات را علیرضا 
رجایی، رایزن ســابق فرهنگی ایران در افغانســتان، به «شرق» 
می گوید و تأکید می کند که ماهیت طالبان «ناســازگاری» است 
و «افغانستان تبدیل به چاله امنیتی برای همسایگان خود شده 
است و ایجاد چالش برای ایران و چین می تواند مطلوب آمریکا 

باشد».
او با تأکید بر اینکه طالبان آب را به «گروگان» گرفته اســت، 
به «شــرق» می گوید: «طالبان به دنبال پاکسازی هزاره هاست و 
بــه آنها اجــازه نمی دهد که دام خود را به مراتــع بیاورند. این 
سیاســت ها برای فشار به هزاره ها و شــیعیان و کوچاندن آنها 
و جایگزینــی آنها با پشتون هاســت یا طالبان در حال توســعه 
چشــمگیر مدارس حقانی اســت. بنابراین اینکــه تصور کنیم 
طالبان تنها از ســر لجاجــت آب هیرمند را به ســمت گودزره 
منحرف می کند، ساده انگارانه است و اینکه تصور کنیم طالبان 
بــدون هدایت مجموعه های بیرونی ایــن تنش ها را در منطقه 

ایجاد می کنند، تصوری سطحی است».

توصیف شرایط فعلی اقتصاد کشور بر همگان آشکار است 
و فعــالان بخــش خصوصی نیــز از گره های اقتصادی کشــور 
آگاه بوده و طی ســالیان گذشــته بارها و بارها خواستار رویکرد 
حمایت گرایانــه و تقویتی دولت از بخش خصوصی شــده و از 

نگاه دخالتی و تصدی گرایانه دولت انتقاد کرده اند.
فعــالان بخــش خصوصــی معتقدند بخــش خصوصی 
کشــور به واســطه دخالت های نابجای دولت و دولتیون طی 
سال های اخیر نه تنها در مسیر تعالی گام برنداشته است، بلکه 
در تصمیم گیری هــا و تصمیم ســازی ها نیز نقــش مهمی ایفا 
نمی کند و نهادهای دولتی و سیاست گذاران در اصلاح و تقویت 
بنیان های اقتصادی کشــور در سیاســت گذاری و تصمیم سازی 

نه تنهــا از بخش خصوصی مشــورت پذیری ندارند، بلکه اندک 
اختیاراتی که قانون بهبود مســتمر محیط کسب وکار به بخش 
خصوصی داده بود نیز نادیده می انگارند. در واقع نادیده انگاری 
بخــش خصوصــی از دایــره تصمیم گیری و سیاســت گذاری، 
منجر به وضعیت فعلی در اقتصاد ایران شــده است که نتایج 
آن ملموس و هویداســت و از ســوی دیگری حفظ نشدن شأن 
جایگاه بخــش خصوصی و نهادســازی های دولتی از ســوی 
دولت در برهه های مختلف و گسترش نهاد های موازی بخش 
خصوصــی که حاکی از مداخله دولــت در ارکان فعالیت های 
بخش خصوصی و اقتصادی اســت، باعث تحمیل بی اعتمادی 

به فضای فعالیتی بخش خصوصی شده است.
کمتــر از یــک روز دیگر انتخابــات هیئت رئیســه مهم ترین 
نهاد بخش خصوصی یا به عبارتــی پارلمان بخش خصوصی 
برگزار خواهد شــد، اما آنچه مهم است فارغ از نتایج انتخابات 
هیئت رئیســه، حرکت فعالان بخش خصوصی به سوی اجماع 
در موضوعات اساســی و بحران های فراگیر اقتصاد ایران است. 
شــرایط نامتعارف اقتصاد ایران حکم می کند تــا اتاق ایران به 

عنوان تشــکل تشــکل ها به رســالت عظیم خویش برگردد و 
به عنوان مشــاور قوای سه گانه نقش مهمی ایفا کند و دولت و 
حاکمیت را در مســیر مهار تورم، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری 
خارجی، بهبــود شــاخص های کســب وکار و... همراهی کند. 
اگرچه اتاق ایران طی ســالیان متمادی دست همکاری به تمام 
دولت ها دراز کرده و بدون جانبداری از سیاســت ها و خط مشی 
سیاســی آنها، همدل و کمک حال آنها در پیشبرد سیاست های 
اقتصادی معقول و خردورزانه بوده اســت. از ســوی دیگر اگر 
کمــی صریح صحبت کنیم، نظام تصمیم گیــری و حکمرانی و 
سیاســت گذاری کشــور با مشــکلات عظیمی مواجه شده که 
زمینه ســاز بحران های اجتماعی و اقتصادی است و مسئولیت 
اجتماعی پارلمان بخش خصوصی ایجاب می کند در شناسایی 
این بحران ها و بیماری های اجتماعی و چالش های پدیدارشده 
نقش حمایتی و هدایتی ایفا کرده و از گسترش این بیماری های 
اجتماعی جلوگیــری کند. زخم های اجتماعی ایران بیش از هر 
زمان دیگری به پزشــکانی حاذق و طبیبانی متخصص نیاز دارد 
که اتاق ایــران نیز در این برهه می تواند از گســترش زخم های 

اجتماعی جلوگیری کند.
کســری بودجه، نظام بانکی، آب و محیط زیســت، مصرف 
انرژی، بحران صندوق های بازنشســتگی، رشــد اقتصادی، فقر 
و نابرابری اجتماعــی، بی کاری، فســاد در بخش هایی از نظام 
اداری و از همــه مهم تر عدم تعاملات بین المللی و تحریم های 
ظالمانــه اقتصاد ایران را در تنگنا قــرار داده و این بحران ها که 
هر روز بر تعدد و ابعاد آنها افزوده می شود، نیازمند یک برنامه 
مدون بــرای برون رفت از این وضیعت فعلی وخیم اســت که 
اتاق ایران می تواند و باید پرچمدار ارائه این برنامه باشــد و این 
مهم قابل تحقق نیست جز اینکه بخش خصوصی در این برهه 
از فضای مه آلود اقتصاد ایران در مسائل اساسی اجماع داشته 
باشــد. لازمه این اجماع نیز ایجــاد دیالوگ و تقویت تعاملات و 
دوری از کنش های نامتعارف پوپولیســتی و پرهیز از اختلاف و 
بی اخلاقی در فضای انتخابات بخش خصوصی است. با وجود 
ناهمواری و سیاست ها و کنش های پر از تناقض سیاست گذاران 
دولتی، بخش خصوصی می توانــد پرچمدار اجماع در اقتصاد 

ایران باشد.

یـادداشـت

سیستان؛ قربانی بیابان زایی
و خشک سالی

حســین ســرگزی؛ دکترای بیابان زدایی، کارشــناس منابع طبیعی 
سیستان و بلوچســتان: روز ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) روز جهانی مقابله 
با بیابان زایی و خشک ســالی اســت. مفاهیم آشنایی که آثار و نتایج 
آن در جســم و روح مردم اســتان سیستان و بلوچستان آشکار است. 
بیابان زایــی پدیده ای کــه با کاهش تولید اراضی آغاز می شــود و با 
تخریب اراضی، فرسایش بادی و مهاجرت های وسیع انسانی، ابعاد 
وخیم و فاجعه بــاری می یابد. دامنه ای از نشــانگرهای بیوفیزیکی 
(تغییرات پوشش اراضی، کاهش تنوع زیستی، کاهش حاصلخیزی 
خاک، کمبود رطوبت و افزایش فرسایش بادی)، اقتصادی (کاهش 
بــازده تولید غــلات، کمبود تولیــد علوفه، کاهش درآمــد خانوار و 
ورشکستگی بازار)، اجتماعی (افزایش مهاجرت روستا به شهر، تغییر 
ســاختار جمعیت، کاهش همبستگی اجتماعی، کاهش بهداشت و 
سلامت و افزایش نرخ بی کاری) و سیاسی (کاهش اعتماد به دولت، 
مناقشات، اعتراضات و برگزاری تجمعات) زنگ خطر وقوع یا تشدید 

بیابان زایی به حساب می آیند.
محرزترین مثــال بیابان زایی و پیامدهای فاجعه بار آن را می توان 
در شــرق کشور سراغ گرفت. منطقه سیستان در ناحیه ای واقع شده 
که به دلایل مختلفی همچون وابسته بودن تام به آب های فرامرزی، 
خشک سالی دوره ای و مداوم، وزش باد های فرساینده، شوری زایی و 
استفاده مفرط از اراضی، حســاس به تخریب زمین و متأثر از پدیده 
بیابان زایی بوده و در نتیجه بــه دلیل عوامل اقلیمی و دخالت های 
انســانی (به ویژه سدســازی ها و اقدامات مهار آب در افغانســتان) 
آسیب های زیادی متوجه ساکنان و تأسیسات اقتصادی منطقه شده 
اســت؛ به طوری که اینک با قطع جریــان آب هیرمند و عدم تحقق 
حقابه ایــران، بیم مهاجرت های وســیع مردم مــی رود. بیابان زایی 
نتیجــه تأثیر یا برهم کنش عواملی اســت که به نیروهای پیشــران 
موسوم اند. این پدیده بسته به پیشران و شرایط جغرافیایی، می تواند 
باعث تغییرات قهقرایی عمدتا پایدار در زیســت بوم شــود. مهار این 
پدیده مستلزم شناخت نیروهای پیشــران آن است. درهم تنیدگی و 
پراکنش اجتماعات انســانی با عرصه های فرســایش پذیر در دشت 
سیســتان باعث وقوع اشــکال مختلف بیابان زایی انسانی و تخریب 
زمین شده است. در پژوهشی که چند سال پیش انجام شد مهم ترین 
پیشران های بیابان زایی و تخریب زمین در سیستان به ترتیب مدیریتی 
بــا ۳۸ درصد، بیوفیزیکــی با ۲۱ درصــد، اقتصادی بــا ۱۷ درصد، 
اجتماعی با ۱۵ درصد و سیاســی با هفت درصد ســهم مشــارکت 
شناســایی شدند. به این ترتیب ملاحظه می شود که علی رغم شهرت 
عوامل طبیعی (خشک سالی، کمبود آب، وزش باد، کمبود پوشش، 
فقدان سنگفرش بیابانی و...) در منطقه، سهم این عوامل در تخریب 

سرزمین تنها حدود ۲۰ درصد است.
نتایــج این پژوهش نشــان داد که مدیریت سیســتان منطبق بر 
نیازهای طبیعت بیابانی منطقه نبوده است. بنا بر اذعان دانشگاهیان، 
محققــان و کارشناســان منطقه، نیم قــرن عملیات کنتــرل و مهار 
بیابان زایی در سیســتان قرین به توفیق نبوده؛ به طوری که در منطقه 
پیشــران مدیریتی با درصد بالایی از تأثیرگذاری اختلاف معنی داری 
با ســایر پیشران ها دارد و در این پیشران معیار مدیریت بیابان به طور 
معنا داری از اهمیت بالاتری برخوردار اســت، لذا توجه به موضوع 
مقابلــه با بیابان زایی و جهت دادن همه اقدامات مدیریتی منطقه با 

محوریت همزیستی و مدیریت بیابان از مسائل مورد توجه است.
معیارهای پیشران های بیوفیزیکی، اقتصادی و سیاسی تفاوت 
معنی داری بــا هم ندارند و به عبارتی تأثیرگذاری عواملشــان در 
نمره نهایی این پیشــران ها یکســان اســت؛ اما معیار فرهنگی در 
پیشران اجتماعی و معیار مدیریت بیابان در پیشران مدیریت با سایر 
معیارهــا اختلاف معنا داری دارد و از اهمیت بیشــتری برخوردار 
اســت. بنابراین نزدیک کــردن دیدگاه ها و آموزش بــرای مردم و 

مدیران به یک  میزان ضروری است.
بــا نظر به تغییر بســیار شــدید شــرایط آینده و احتمــال وقوع 
ســناریوهای مختلف، به نظر می رســد موضوع مشــترک در همه 
ســناریوها رونــد رو به کاهــش آب قابل دســترس در منطقه، روند 
کاهش جمعیت و افزایش مهاجرت به ویژه مهاجرت نســل جوان، 
افزایش روند فقر ســاکنان، افزایش بیابان زایی و تخریب زمین باشد؛ 
لذا پرداختن به منابع اشتغال غیروابسته به آب  و خاک، لزوم مدیریت 
جامع با مشــارکت همه بخش ها، بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان 
مبتنــی بر شبکه ســازی و فضــای مجازی، لــزوم ارتباط دوســویه 
مرزنشینان و حمایت قاطع و مطمئن دولت از روستاییان ضروری به 
نظر می رسد. عوامل متعدد تأثیرگذار و عدم قطعیت زیاد و پیچیدگی 
تأثیر این عوامل در بیابان زایی سیســتان لــزوم به کارگیری اقداماتی 
بــرای مدیریت در این منطقه را ناگزیر می کنــد. این روش ها فراتر از 
روش های معمــول بیابان زدایی بــوده و مجموعــه ای از اقدامات 
قانونی و حقوقی، حاکمیتی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، 

اجرائی و مدیریتی را دربر می گیرد.
خبرگان و نخبــگان معتقدند مهم تریــن راهبردهای منطقه در 
زمینه سیاسی (مذاکره و رایزنی های سیاسی چندجانبه با افغانستان، 
ایجاد حساسیت جهانی در مورد وضعیت بیابان زایی منطقه، حذف 
نگاه سیاسی و امنیتی در مدیریت و...) در زمینه اجتماعی (آموزش 
و نهادسازی اجتماعی و گســترش خدمات اجتماعی و...) در زمینه 
اقتصادی (ســرمایه گذاری در انرژی های نو، تشویق سرمایه گذاران، 
بهره گیــری از اقتصاد مرز و...) در زمینــه مدیریتی (تجمیع و ادغام 
وظایف دســتگاه های مرتبط به مدیریت آب  و خاک، ارتقای ســطح 

اداری مراکز تصمیم گیری منطقه و...) است.

حسین پیرموذن

فاجعه ملی ساخت وساز روستایی
طبق آخرین سرشماری کشوری حدود یک میلیون نفر از جمعیت ۱۳ میلیونی استان تهران در مناطق روستایی زندگی 
می کنند که جمعیت درخور توجهی محســوب می شود و از بسیاری شهرهای مراکز اســتان کشور نیز فزونی دارد. با این 
حال طبق مشاهدات، ساخت وسازها به بی ضابطه ترین شکل ممکن در جریان است. اینکه ساختمانی در محله و منطقه 
کوچک روستایی و با معابر پر شیب و کم عرض، در حالی که جواز سه طبقه دارد، در پنج، شش طبقه ساخته شود و هیچ یک 

از اصول فنی و نقشه های تهیه شده در آن رعایت نشود، به غیر از فاجعه ملی وصف دیگری ندارد.
هرچند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که متولی نظام فنی روستایی است، با ایجاد دفاتر طراحی مهندسی و جذب ناظران 
ذی صلاح نسبت به ارتقای کیفیت ساختمان های روستایی اقدام کرده است، ولی در مرحله ای که قرار است ضوابط فنی 
از طرف دهیاری ها و بخشداری ها با گزارش های مهندسان ناظر مورد کنترل و نظارت قرار گرفته و در صورت مغایرت اجرا 
با ضوابط از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری به عمل آمده و مالکان و مجریان مجاب و ملزم به رعایت مقررات شوند، 

اقدامی انجام نمی گیرد.
این در حالی است که ساخت وساز در روستاها به دلیل معابر اغلب صعب العبور برای ماشین های حمل بتن و قطعات 
فلزی و قرار گرفتن ســاختمان در کوچه پس کوچه های تودرتو، انتقال مصالح و اجرای اســکلت به شــیوه ای استاندارد با 
دشــواری همراه اســت و این مســائل دقت هرچه بیشــتر در رعایت موارد فنی و کنترل و نظارت بر نحوه صحیح اجرا را 

ضروری می کند؛ اما به دلیل بی توجهی و بی عملی مراجع مســئول، به شــیوه ای نامناسب و ناایمن و غیرفنی به انجام و 
اتمام می رسد.

بدیهی اســت که نویسنده این یادداشت تنها بر اساس مشــاهدات میدانی خود و به جهت ایجاد توجه ملی و ضرب 
تلنگری به مســئولان نسبت به نگارش اقدام کرده است و قطعا به همه ساخت وسازها در تمام مناطق روستایی اشراف 
ندارد و احیانا محدود ساخت وســازهای اصولی و معدود دهیاری ها و بخشــداری های منضبط مخاطب این یادداشــت 
نیستند؛ اما تجربه نشان داده است تفاوت چندانی میان اجرای نظامات اداری و حقوقی از طرف دستگاه های مختلف در 

سطح کشور نیست.

به جای مقصر برای مشکلات  دنبال راه حل باشید
وقتــی می گویم در خیالات نمی شــود زندگی کرد، همین اســت که ما اینجا از ضــرورت افزایش جمعیت و 
ازدواج و فرزنــدآوری می گوییم و از آن طرف واقعیت جامعــه مثل پتکی خواب مان را می پراند. آقایان، واقعیت 
تلخ این اســت که آمار ازدواج در دو ماه اول امســال حدود ۱۷ درصد در مقایسه با دو ماه مشابه در سال گذشته 
کاهش داشــته و در عوض آمار طلاق در همین زمان حدود ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده اســت. آمار زاد و ولد 

هم کاهش داشــته که افزایش پیدا نکرده اســت. فقط با حرف ما قرار نیســت واقعا اتفاقی بیفتد. قرار نیست با 
دســتور رئیس جمهوری محترم تورم مهار شود و رشد نقدینگی کم بشود. واقع بینی و استفاده از عقل و منطق و 

به کارگیری نیروهای متخصص و همراهی و همدلی و صداقت با مردم ضرورت دارد.
از خداونــد بزرگ توفیق مــان در خدمتگزاری به این مردم صبور و نجیب و همچنیــن خدمتگزاری واقعی به 

آزادی، حقیقت و عدالت را خواستارم.
خودم و شما را به مدارا، رحم و مروت و انصاف با یکدیگر توصیه می کنم.

... و آن  که گفت: نه!
 و تازه می فهمم این واژه باید در هر کجای این خاک، ریشــه دوانده باشــد؛ از حوالی شمال  غربی، مناطق آذربایجان، تا 

حدود مرکز و جنوب ایران عزیز. پیرمرد می گوید جنم یعنی آنکه بتوانی بگویی نه!
همین.

رفیق ما ســیدرضا میرکریمی با لطف و دعوتش حال ما را ســاخت. در عصر دوشــنبه و تا الان که این یادداشــت را 
می نویسم ذهنم پاگیر لحظه های ناب با بازی های تحسین برانگیزی است که برای ما خلق کرده: «شخصیت هایی باجنم».

ادامه از صفحه اول

ایرنا
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حید
الله 
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